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  مقدمه
هاي  مجموعههاي ماقبل تاريخ ملل مختلف حاصل تخيلات آن ملل هستند و اين  اسطوره
هاي گوناگون د متأثر از شرايط خاص فرهنگي ـ محيطي مردم سرزمين ـر چنـخيالي ه

 .انـد  بودههاي اجتماعي آن مردم مؤثر گيري گفتمان اي متقابل در شكل گونه به ،باشند مي
هـاي   هـا و جوامـع، در شـناخت مبنـايي فرهنـگ      بنابراين تأثير و تأثر متقابل اسـطوره 

عـلاوه   به. نيستباستان نيز از اين قاعده مستثنا   يونان. مختلف قابل ملاحظه جدي است
تصريح مردان رنسانس بر الگوگيري از عصر طلايي يونان باسـتان نشـانگر تأثيرپـذيري    

هاي ماقبل تاريخ يوناني است كـه بـه تبـع آن مبـاني،      طورهاي رنسانس غربي از اس ريشه
  .هاي مدرنيتة اروپايي شكل گرفت شالوده

محوري يا اومانيستي بودن آن است كـه ايـن    انسان ،ترين شاخصة مدرنيتة غربي اساسي
توضـيح آنكـه    .شـود  امر در تمامي ابعاد و سطوح فرهنگ دورة مدرن اروپا مشاهده مي

استبداد قرون وسطا كه به نام دين بر مـردم حاكميـت يافتـه بـود     سرخوردگي اروپا از 
اي  هـاي افسـانه   حكايت ،هاي خودمداران رنسانس در جستجوي توانايي باعث شد انسان

هاي فرهنگي مورد توجـه قـرار دهنـد و     ترين ميراث اي عنوان ريشه يونانيان باستان را به
تـأثير رويكردهـاي   ن غـرب تحـت  هاي مختلف جامعه در نظام مـدر  نتيجه آنكه مؤلفه

شود جهت شناخت  در اين مقاله كوشش مي. شناسانه به يونان باستان قرار گرفت اسطوره
اي مقولة مزبور مورد بررسي و تحليـل   هاي اسطوره ريشه ،تر جامعة مدرن غربي صحيح

  .قرار گيرد

  شناسي مردم. 1
است كـه   ختيشنا مدرنيتة غربي داراي دو وجه فرهنگي و زيست ختيشنا مباحث مردم

  :اند هاي يونان باستان تأثير پذيرفته هر دو وجه از اسطوره
  شناسانه بعد زيست  1ـ1

هاي يوناني آمده است كـه در آغـاز چيـزي جـز هيـولاي تـاريكي و        در برخي اسطوره
شد و آن هيولا بيـرون رانـده   نظم و زيبايي آغاز  ،اما با تولد عشق؛ مرگ وجود نداشت

  .شد و چنين بود كه زمين ريشة همة اشياء و آسمان پرستاره، خانة خدايان فياض شد
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گونه معرفـي شـده اسـت كـه بـا       شكل وجودي انسان عالم به ،هاي يوناني در اسطوره
هاي ظهور انسان بر روي زمين شـكل گرفـت و همـه چيـز تشـخص       زمينه ،ظهور عشق

 »گائـا و اورانـوس  «مـادرزمين و پدرآسـمان    اولين مخلوقات فرزندانِ. بيشتري پيدا كرد
)Gaea, Ouranos( هـايي  غول بودند كه شكل هيولا داشتند و محل سكونت )Giants( 

هـاي   هـا نتيجـة وجـود ايـن غـول      ها و آتشفشان ها، طوفان زمين لرزه .شبيه انسان بودند
حيات آنها شباهتي به حيـات انسـاني    ،رسيدند هولناك بود كه هر چند زنده به نظر مي

فرزندانِ مادرزمين از عمق تاريك زمين بيـرون آمـده    است ها آمده در اسطوره .نداشت
ا پدرآسـمان از آنهـا نفـرت داشـت      ؛سمان نيز بودندآفرزندانِ پدر آنان. بودند زيـرا   ؛امـ

ن پـس از جنـگ   زئوس پادشاه خدايا. شدند هيولاها از زمين دور نمي ،علت گناه آنان به
ا يكـي از    .و زلزله آن هيولاها را مغلوب كـرد   با هيولاهاي صدسر، به وسيلة صاعقه امـ

بـود و   )Prometheus(» پرومتـه «كـه نـامش    )Titan( هـا پسرهاي آن هيولاها يا تيتان
ها را مغلوب كرده بود  زئوس كه غول 1.قدرت تعقل داشت از زنان زئوس سرپيچي نمود

پشـتش   هاي آسـمان را همـواره بـر    مته را وادار كرد تا زمين و ستونبرادر پرو» اطلس«
اي يونان باستان هركول پسر زئـوس بـود    هاي اسطوره يكي ديگر از شخصيت. حمل كند

هاي درخشان آسماني را بر نيروهاي حيوان صـفت   كرد قدرت كه خدايان را كمك مي
عـالم را از وجـود    ،رانشزميني مسلط سازند و چنين بود كه زئوس و برادران و خـواه 

  .انسان آماده شود هيولاها پاك كردند تا براي زندگي 
 ييهاي يوناني آمده است زمين يك گوي گرد بود كه توسط دريـا  در برخي اسطوره

دور زمـين را   .به دو قسمت مسـاوي تقسـيم شـد    2كه يونانيان آن را درياي سياه ناميدند
 .پر كرد تا از ورود بيگانگان جلوگيري كنـد  )Ocean( رودخانة بزرگي به نام اقيانوس

 )Sumnerian( اما بر روي ساحل دور دست اقيانوس مردم اسرارآميزي به نام سومريان
                                                                                                 

توانست رنج  اما پرومته كه نمي .به جز آتش ؛زئوس پرومته را برگزيده بود تا همه چيز را به انسان بدهد .1
) قفقاز( وقتي خبر به زئوس رسيد او را بر سر قله قاف .انسان را ببيند دور از چشم زئوس آتش را به او داد

 .آنجا به زنجير كشيد برد و در
دانستند اما پس از اينكه انسانها آن دريا را شناختند درياي  زيرا آن را درياي ناشناخته و غيردوستانه مي .2

 .شد دوست داشتني خوانده مي
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كردند كه سرزمينشان پيچيده در ابر و مه بود و روشنايي روز هرگـز در آن   زندگي مي
ها به كه انسان 1هاي خوب و بدي جا حتي سرزميندر چنين شرايطي همه. راه نيافته بود

رفتند آمادة ظهور و پـذيرش   تناسب اعمال نيكو و ناشايستشان پس از مرگ به آنجا مي
  .انسان بود

داننـد و پرومتـه    هاي يوناني انسان را نمايندة خدايان بر روي زمين مي برخي اسطوره
هـا زئـوس    طبق اين افسـانه  .كنند تر از خدايان معرفي مي الجثه و عاقل را موجودي عظيم

گر را به انسان داد تا هيچ خيـري از   بهترين هداياي حيوانات قوي، سريع، شجاع و حيله
تـري   ها را در شكل اصـيل پرومته با استفاده از تفكر و تعقلش انسان. او دريغ نشده باشد

 سـوي  سپس بـه  .قامت ساخت راست ،نسبت به حيوانات خلق كرد و او را مانند خدايان
آسمان رفت و بدون اجازة زئوس مشعلي با نور خورشيد يا آتش خدايان روشن كـرد و  

ها به زمين آورد، به ايـن ترتيـب انسـان بـه آتـش دسـت يافـت و        براي حفاظت انسان
  .بسياري از صنايع را آموخت و به كار برد

خلـق   هـا را  خدايان انسـان  است هاي يونان باستان آمده اما در برخي ديگر از افسانه
نژاد طلايي هـر چنـد   . قرار دادند) نژاد طلايي( كردند و اولين نژاد انساني را بهترين نژاد

هاي فـراوان بـه    زمين ميوه. كرد فناپذير بود اما مانند خدايان بدون غم و رنج زندگي مي
بردنـد، بـه خـدايان     كرد و ايشان در كمال مهرباني با يكديگر به سر مـي  آنان هديه مي

هـاي   گرفـت روح  تند و هنگامي كه پس از مرگ خاك گور آنها را در برميايمان داش
اي در عـالم ظهـور    پس از عصر طلايي، نژاد نقـره . شدند ها مينيكوكارشان حافظ انسان

سبب هوش زيادي كه داشـتند بـه يكـديگر     تر از نژاد طلايي بود، آنها به يافت كه پست
كه بسيار قوي بودند و دائماً بـه تخريـب و    نسل برنز بود ،نسل سوم. رساندند آسيب نمي
نژاد برنز از نسل با شـكوه پهلوانـان خداگونـه تبعيـت      .پرداختند نوعانشان ميانهدام هم

آنهـا   .هاي شكوهمند، حوادث مهمي برآنـان گذشـته بـود    كردند كه براساس حماسه مي
نـدگي  كردند و براي هميشـه در لـذت و خوشـي ز    سرانجام به جزاير سرسبزي عزيمت

حاضـر بـر روي زمـين زنـدگي     نژاد آهني است كـه در حـال   ،كردند و اما نسل چهارم
  .كنند و طبيعتشان گرايش به شر دارد و لذا از رنج و زحمت رهايي ندارند مي

                                                                                                 

 بهشتي و دوزخي .1
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هـا   هاي يوناني حاكي از اين نظريه هستند كه نسل چهار نژاد مطرح شده در اسطوره
د و سرانجام زماني خواهد رسيد كه شـرارت  رون دائماً به طرف بدي و شرارت پيش مي

در آن زمان زئوس حاكمـاني را   .شان به قدرت معطوف شود شود اراده نسل آدمي باعث 
كشـيدن  زيرا مردم تحت ستم قادر بـه پـايين   .كه عملكرد باطل دارند نابود خواهد كرد

  .)Hamilton, 1969: 63-70( حاكمان ستمگر نيستند

  بعد فرهنگي  2ـ1
هـا از جنبـة    شناسـي اسـطوره   بندي كلي به مطالبي در مـورد مـردم   الياده در يك تقسيم
  :كند كه از اين قرارند فرهنگي اشاره مي

وي  ،انسان باستاني معتقد بود تقليد و پيروي از سلسله مراتب روحاني و ملكـوتي . 1
 .كند را به بهترين روش زندگي راهنمايي مي

ها را نماد محل زندگي خدايان  مانند شهرها، معابد و خانهباستاني مراكزي   انسان. 2
كرد و بـا مشـاركت در ايـن مراكـز زمينـي، خـود را در مركـز         در كوه المپ تلقي مي

 .ساخت ملكوتي عالم شريك مي
انسان اوليه شعائر و حركات آييني و نمادين باستاني را موجب تحقق عملي قصـد  . 3

  .)Eliade, 1959: 5( كرد تلقي ميوسيلة انسان  خدايان به ةو انديش
 ـ« :هايش گفت هگل در يكي از سخنراني اه اسـت و لـذا   ـگن ـ يـفقط حيوان هميشه ب

گنـاهي   كردند به وسيله اعتراف بـه خطاهايشـان بـه شـأن بـي      هاي اوليه سعي ميانسان
گناهي را نشانة آرزوي بازگشـت   حيواني دست يابند كه شايد بتوان اين بازگشت به بي

سازي آرزويش و انتقـال   اي كه دروني شده بهشت گم .شدة حيوانيت دانست ت گمبه بهش
  1.»كند آن به آگاهي، عطش دورة باستاني را براي اراده به صيرورت عرضه مي

بهشـت   ،شدة حيوانيـت، در رويكـردي متفـاوت    در مقابل اين رويكرد به بهشت گم
ترسيم شده است كه انسان در آن هاي باستاني  انسانيت آرماني در برخي اسطوره شدة گم

اما هبوط انسـان بـه زمـين وي را از     ؛برد از سعادتي جاودانه و روحاني لذت مي بهشت
  .آن سعادت محروم كرده است

                                                                                                 

1. On the philosophy of History 
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كه در عصر طلايي، خدايان فناناپـذير بـه    است هاي يوناني حكايت شده در اسطوره
توانستند بـه آسـاني    ها نيز ميانسانكردند و  ها آميزش ميآمدند، با انسان زمين فرود مي

اما در نتيجة يك خطاي شرعي، ارتباطشان با بهشت قطع  ؛بالا بروند و به بهشت برسند
ها رفتند و هرگز به زمين نيامدند و مردان نيـز  شد در نتيجه خدايان به بالاترين آسمان

ام مـرگ بـراي   بلكه مجبور شدند تـا هنگ ـ  ؛نتوانستند به آسمان بروند و جاودانه شوند
  .)94-91 :همان( ارتزاقشان در زمين كار كنند

و تطبيقي بـه اسـطوره،    ختيشنا گرايانه و زيست ماكس مولر در يك رويكرد تاريخ
ش بـه  ا خواند كه در حال عبور كـردن از محـل تولـد شـرقي     يونان را معلمي بزرگ مي

  .)Muller, Introduction( طرف غرب است
ارتبـاط نزديكـي بـا خداشناسـي      ختيشـنا  از جنبـة مـردم   هاي يونان باسـتان  اسطوره

رسـان خـدايان همـواره بـا      عنـوان پيـام   چنانكه هرمس يا مركوري به .اي دارند اسطوره
هـاي روحـاني    اي عـلاوه بـر تبـديل پيـام     هراين شخصيت اسطو .آدميان در ارتباط است

اي عـادي عـالم   ه ـ تواند عامل تبـديل پديـده   هاي محسوس و ملموس مي خدايان به پديده
  .پايين به امور روحاني باشد

ــه  ــتاويونگ در مقال ــارل گوس ــوان  اش ك ــا عن ــوري« ب  The spirit( »روح مرك
Mercurius( بنـدي زيـر    اي مركوري يا هـرمس را در تقسـيم   هاي متكثر و واسطه جنبه
  :كند از نظر او مركوري خلاصه مي

  .اند وحدت رسيدهاز تضادها و تكثرهايي تشكيل شده كه در وجودش به . 1
 .هم مادي و هم روحاني است. 2
 .شود وسيلة او عالم پايين و مادي به عالم بالاتر و روحاني تبديل مي فرايندي است كه به. 3
در  اياناسـت، او از آنجـا كـه انعكـاس خـد      آدميـان  دمنده به روان ِِ ك شيطاني. 4

 .باشد آميز مي باز و طفره هشعبدطبيعت جسماني است 
 .هاي ادبي منطبق است كاس يك تجربة عرفاني است كه با قطعهانع. 5
خود را در فرايند فردانيت با تعـداد نامحـدود اسـمائش و نيـز در يـك آگـاهي       . 6

 .)Antoin, 1995: 46-47( كند جمعي عرضه مي
بينانه و بدبينانـه   كنندة ذهنيت انسان در تضادهاي خوشهرمس به اين ترتيب عرضه

بيني عرفاني، خدا خود را در همة اشياء آشكار كرده است و  در خوشچنانكه . باشد مي
وسـيلة   عبـارتي ديگـر بـه    به .وسيلة تفكر و معرفت، خداگونه شود تواند به لذا انسان مي
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براين اساس انسان داراي عقـل الهـي    .بازنمايي عالم در ذهن خويش با خداوند متحد شود
اما بدبيني . يابد ت هرمسي قرون ميانه ظهور ميانگاري عالم در سن اين امر در آينه. است

در   گزينـد كـه ايـن دو گـرايش     عنـوان مجموعـة شـرور دوري مـي     عرفاني، از عالم بـه 
  .)56 ـ 55: همان( اند گرايي مدرن بازنمايي شده هرمس

كـه   در حـالي  .آن هم از جنس مردانه اسـت  ،هاي يونان باستان، انسان محور اسطوره
در «: نويسـد  ژوزف كمپـل مـي  . انـد  محور را خداونـد معرفـي كـرده    ،هاي ديني اسطوره
بلكـه   ؛شـود  مجبور به توبـه نمـي    صورتي تحقير شده هاي يوناني هرگز انسان به اسطوره

كننـد و معتقدنـد كـه     به مخالفت پرومته با خدايان اشاره مييونانيان مهم معاصر آشيل 
زئـوس يـك   : از ايـن قبيـل   ؛خـدايان نسـبت داده اسـت    به آميزي را وي كلمات توهين

 دهم بگذار او هـر چـه دوسـت    و يا من به زئوس اهميت نمي )Monster( هيولاست
  .)82 :1973كمپل، ( »دارد انجام دهد

  
  گيري تحليلي نتيجه. 2
هاي اوليه در زندگي زميني خود از خـدايان المـپ كـه    هاي يوناني انسان در اسطوره. 1

به اين ترتيـب كمـال آرمـاني انسـان باسـتاني،      . كردند خصايص انساني داشتند پيروي مي
صورتي فناناپذير و لايتناهي به خدايان  قدرت جسماني، مادي و غريزي بشري بود كه به

هاي اومانيستي يـا  رزشاين كمالات محسوس، جسماني و بشري در ا وشد  نسبت داده مي
 .شود گرايانة دورة مدرن ملاحظه ميانسان
هاي يوناني، خـدايان، مخلـوق عـالم بودنـد و لـذا عـالم بـدون خـدا          طبق اسطوره. 2

شد در تلقي  ترين دورة عالم تلقي مي استبعادي نداشت و از آنجاكه دورة خدايان، ابتدايي
يان نشـانگر گـذار انسـانيت از دورة    مدرنيته كه سخن بر سر بلوغ انسان بود نفـي خـدا  

 .خردي به دورة توانايي و خردمندي بود ناتواني و بي
دشمني زئوس با پرومته كه آتش را از خدايان دزديده بود تعـارض خـداي قـادر،    . 3

عالم و مريد را با انسان قـادر، عـالم و مريـد در دورة مـدرن بنـا نهـاد و ايـن امـر بـر          
چنانكه در تلقي  ؛طوف به قدرت دورة مدرن تأثير گذاردخداگريزي انسان در ارادة مع

ارادة معطـوف بـه قـدرت كـاملاً از ارزشـهاي       اي، نژاد عصر آهن با تمركز بـر  اسطوره
  .آسماني منقطع شده بود
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گونـه كـه در   همـان  ؛شناسي دورة مدرن بر جنسيت مردانه اسـتوار شـد   اساس مردم. 4
هاي يونـان باسـتان،    دورة مدرن نيز همچون اسطورهر د .هاي يونان باستان چنين بود اسطوره

دنبال مطالبة حق خود از خدايان، عالمَ  انسان بيش از آنكه در مقابل خدايان مكلف باشد به
  .ها بودو انسان

  
  شناسي جامعه. 3

شناسي  ست كه با ردگيري آن تا جامعها شناسي آن يكي ديگر از وجوه مدرنيتة غربي جامعه
  .توان به مواردي مبنايي دست يافت يوناني ميهاي  اسطوره
تـأثير  معتقد است انقلاب پرولتاريايي مـاركس تحـت   )Georges Sorel( رج سورلوج

نويسـد مـردان در    او مـي  .)Stanley, 1976: 3(  هاي يوناني قـرار دارد  تمدن پهلواني اسطوره
كسـب شـكوه و     در پـي  بلكـه تنهـا   ؛دنبال كسب مال يا مقام سياسي نبودند يونان باستان به

هاي تاريخي ساير اقـوام و نيروهـاي سـركوبگر مبـارزه      عظمت بودند و لذا همواره با تفوق
خاطر يافتن پاسـخ  هونان را بيعهد گذشته  )Proudhon( سورل نيز مانند پرودون. كردند مي

اي كـه بـه    در نتيجـه اعـلام كـرد معـاني     يو .به مسائل جامعة خود مورد بررسي قرار داد
عنـوان مثـال نظريـة حـق      به .اند ها منتقل شده اند از طريق حماسه  هاي بعدي انتقال يافته نسل

هـا معمـولاً در بـاز    وي عقيـده دارد ريشـة ارزش  . طبيعي ابتدا در دورة باستان ظهور يافـت 
 .نوشـت  (.Leproces de socrate, 1889) شـوند سـورل در اثـر خـود     توليدشان كشف مي

اما سـقراط آن ارزشـها را    .هاي اوليه نمونة بهترين جوامع پهلواني مبتني بر توليد بودند يآتن
ها باعث غرور عموم  زيرا موقعيت ممتاز آتني ؛)24 :همان(  اي واژگونه معرفي نمود گونه به

به يك فرقـة  كه ارسطو به تبع سقراط اين موقعيت را محدود  در حالي ؛مردم آتن شده بود
  .)63 :همان(  كرد كوچك اشراف و خواص 

 ؛هاي يونان باستان بودند سورل همچنين معتقد است فلاسفة مشهور يوناني وامدار اسطوره
وناني به ايدة دموكراسي ارسطويي نزديك بـود و  يشهروندان  يچنانكه تعليم و تربيت باستان

هاي باستاني بود كه اين امـر بـيش از    اسطورهانديشي خدايان  انديشي سقراطي همتاي مĤل مĤل
  .)70 :همان(  شد آنكه مربوط به حوزة عقلانيت باشد به حوزة احساسات مربوط مي

 طبق نظريه سورل مردان رنسانس مانند يونانيان باستان خود را مالك معرفت مبتني بـر 
كردنـد و   يند عمل مها خوانده بود دانستند و به رسوم يونان باستان كه در اسطوره تجربه مي

آن رسوم را مـورد اسـتفاده قـرار     ،لذا از معاصرانشان خواستند جهت تجديد حيات گذشته
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معتقد است در عصر رنسانس كوشش شد تا روح هلني احيا شود  )Ronsard( رنسارد. دهند
رنسـانس   يهامردم در جامعة مدرن از ارزش. و براساس آن شاكله تمدن مدرن شكل گيرد

ند و تعامل ميان نويسندگان باستاني و مدرن در پايان قرن هفـدهم بـه نتـايجي    حمايت كرد
همچنـين   )Rousseau( روسـو  .)Sorel, 1976: 5-6(  رسيد كه بر حـوزة هنـر حـاكم شـد    

فلسفي يونان باستان را پـذيرفت و از منـابع فصـيح آن جهـت توصـيف اختلافـات        گاهنظر
هاي انساني به علت مخالفت با قوانين طبيعت  وي معتقد بود ناشايست .اجتماعي مدد جست

توانند بر جوامع حاكميت يابنـد و سـرانجام جبـر قـوانين طبيعـت بـه مصـائب         هرگز نمي
شناسان جهت ارائـة   علاوه بر وجوه ذكر شده، برخي جامعه. اجتماعي بشر پايان خواهد داد

كنند  هاي مدرن تركيب مي را با مفاهيم دوره يتانهاي باس هاي پيشرفته، مفاهيم اسطوره ايده
رود  طرف تكامل پيش مـي  اش مستمراً به هاي گذشته و معتقدند انسانيت با استفاده از ميراث

بلكه حركتي حلزوني است كه  ؛حركت در محيط يك دايره نيست ،و اين حركت تكاملي
ه برآنچـه گذشـت سـورل    عـلاو  .)159ـ158 :همان(بازگشت ارتجاعي به مكان اول ندارد 

جوامع يونان باستان  يمعتقد است حقوق خصوصي مدرنيته نيز منبعث از نظريات سوفسطائ
  .)161ـ160 :همان(  بود

مـن  «گـرا بودنـد و    معتقد است يونانيـان اوليـه جامعـه    )Werner Jaeger( گريورنر 
بلكه همواره با دو جهـان ارتبـاط    ؛از نظر ايشان هرگز جدا از دنياي بيروني نبود» شخصي

يونانيـان امـري منحصـراً    » فرديت«رو  از اين .داشت، يكي طبيعت و ديگري جامعة انساني
يگـر،  (  شد وناني مجسم مييشخصي » من«ذهني نبود بلكه تمام دنياي عيني و قوانين آن در 

انسـان غربـي   در شعر آرفيلونوس الگويي تازه از زندگي انساني مطرح شد و  .)181 :1376
آدمـي عنـان    ةبه اين ترتيب انديش ـ .دورة رنسانس برآن شد خود را با اين الگو تطبيق دهد

كـرد قـانوني عمـومي بـراي      سو سعي  به اين ترتيب از يكو گرفت  دست خود  خود را به
هـايش را در  شهر مدون كند و از سوي ديگر در روح آدمي راه يابد و هيجان جامعة دولت

پهلـواني و قـانون سـختگير دولتشـهر،      ةمنظم سازد كه برآن اساس روحي چارچوبي معين
تمايلات خصوصي شهروندان را تا حدي آزاد بگذارد تـا لذائـذ انسـاني و طبيعـي ارضـاء      

دولت آتن يكايك شهروندان را معتقد كرده بود كه فـرد فقـط    .)194ـ191 :همان(  شوند
سـان خودخـواهي    منـد باشـد و بـدين   شود كه شـهر نيرو  در صورتي از رفاه برخوردار مي

  .)444 :همان(  طبيعي مردم را محرك رفتار اجتماعي آنان ساخته بود
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ــو ــي  )Giovanni Battista Vico(ويك ــق عقلان ــز در تحقي ــة  ا ني ــك نظري ــه ي ش ب
 ـ هاي اسـطوره  تـيابد كه براساس آن هر يك از خلاقي دست مي ختيشنا جامعه ساني ـاي ان

يـك شـعر،    ،بنـابراين  .باشـد  ختيشنا ـ جامعه ت تاريخيـاقيـخل از يكـس د زمينهـوانـت مي
تواند خلاقيت مستقيم يك فرديـت خـاص تـاريخي     يك نمايشنامه يا يك نقش سياسي مي

  .)Vico, 1975: 138-9(  شود باشد كه بعدها منجر به خلاقيت غيرمستقيم مي
باسـتاني را بـر    هاي شود نظرية ويكو يك نظرية عام است كه تأثير اسطوره مشاهده مي

شناسـي، سياسـت، فرهنـگ و كليـة علـوم و فنـون اثبـات        گيري تاريخ، جامعه، روان شكل
هـا  ها در تمام زمان نمايد كه نه تنها در مورد مدرنيتة غربي بلكه در مورد تمام فرهنگ مي

  .كند صدق مي
  

  گيري تحليلي نتيجه. 4
هـاي يونـاني    هـاي اسـطوره  ارزش شناسـي مدرنيتـه از   هاي مرتبط با خير و زيباييارزش. 1

ه سورل معتقد است پاسخ بـه مسـائل جامعـة مـدرن مسـتلزم      كزيرا چنان .اند تأثيرپذيرفته
ها در جامعة عنوان زيربناي جامعة مدرن است همچنين بازتوليد ارزش ها به مطالعة اسطوره

 .منجر شود  ها در اسطورهتواند به شناسايي ريشة ارزش مدرن مي
اي اين مقولـه در يونـان باسـتان تـأثير      طبيعي در مدرنيتة غربي از مباني اسطورهحق . 2

 .پذيرفته است
هـاي يونـاني    هر چند فيلسوفان يونان باستان مانند سقراط و ارسطو وامـدار اسـطوره  . 3
ها را كه نمودي عمومي داشتند تبديل به  هاي عيني و ملموس اسطورهاما ايشان ارزش ؛بودند

اما به هـر  . تزاعي و ذهني فلسفي كردند كه اختصاص به تعداد كمي از انسانها داردمفاهيم ان
هـا   توان ادعا كرد نظرية دموكراسي ارسطويي نتيجه تعليم و تربيت باستاني اسطوره حال مي

اي قـرار داشـت كـه     انديشي خدايان اسـطوره  لĤتأثير مانديشي سقراطي تحت لĤبود و نيز م
  .باشد ت فلسفي ميخارج از حوزة عقلاني

گذار مدرنيته  ترين اصل مورد اعتقاد مردان رنسانس كه پايه سورل عقيده دارد محوري. 4
شناسي متفكران دورة رنسـانس بـا    چنين معرفت هم .غربي شد بازگشت به يونان باستان بود

 .ها بر تجربه بنا شده بود پيروي از اسطوره
از روح هلني است كه در عصـر رنسـانس   به نظر رنسارد شاكله تمدن مدرن منبعث . 5

 .بسيار مورد توجه بود
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 .كرد هاي باستاني يونان تبعيت مي اش از نظريه گرايانه هاي طبيعت روسو در تلقي. 6
اي  هاي اوليـة اسـطوره   سير تكاملي كمون ةكمونيسم و كاپيتاليسم به نظر سورل نتيج. 7

  .سوفسطائيان يونان باستان است يهستند و حقوق خصوصي نيز منبعث از آرا
اي در  بخشي بـه انسـان اسـطوره    عنوان مبناي مدرنيتة غربي درصدد تحقق رنسانس به. 8

  .پذير نبود سيري تكاملي بود كه اين امر جز از طريق رهايي از مرجعيت سنت امكان
لحاظ فردي و چه  هاي مدرنيتة غربي واگذاري كامل انسان ـ چه به  يكي از مشخصه. 9

هاي يوناني عصـر   مركز است كه اين امر از اسطوره دست انديشة انسان به لحاظ جمعي ـ به 
 .نشأت گرفته است هاي اوليه انسان

مندي از لذائـذ فـردي در جوامـع مـدرن،      ارزش قائل شدن براي جسم انسان و بهره. 10
  .باشد هاي باستاني يونان مي تكامل يافتة خصوصيت پهلواني در اسطوره

  ستسيا. 5
  :دهد كه شناسي يوناني نشان مي از نظر ويكو اسطوره
بودنـد و لـذا اولـين     )Theocratic( هاي الهي هاي يونان باستان حاكميت اولين حاكميت

تأسيسات يونان باستان تأسيسات كاهنان بود كه الهامات و مكاشفاتشان، اوامـر خـدايان را   
  .كردند به مردان اوليه بيان مي
تــرين  قــوي. گــري بــود يونــان باســتان حاكميــت پهلــواني و اشــرافيدومــين حاكميــت 

كـه  ـ   شـده اسـت   معرفـي   )Heraclides( هاي هراكليـت  هاي اين دوره حكومت حاكميت
زادگـان رواج   سپس در سراسر يونان باستان حاكميت نجيـب  .مرداني از نسل هركول بودند

ي دورة باستان، مردم براي پهلوانان در ايتاليا. تجديد گرديد )Sparta( ها يافت كه در اسپارت
دانسـتند كـه اجـازه     و اشراف قائل به اصل خدايي بودند و عوام را داراي اصل حيـواني مـي  

  .داشتند فقط از زندگي و آزادي طبيعي لذت ببرند
سومين حاكميت يونان باستان حاكميت مردان بود كـه بـر طبيعـت عقلانـي انسـان      

شد و اعتقاد بر آن بود كـه   وانين توسط مردان وضع ميدر اين حاكميت ق .نمود تأكيد مي
شـان بـه منزلـة خـداياني هسـتند كـه        اند و در تأسيسات شهري ها آزاد متولد شدهانسان

در اين روش همة مردم در مقابل قانون برابر بودنـد، هـر    .باشند داراي آزادي عمومي مي
هـاي   بنـدي  يزات، تقسـيم اي براي دفـاع از خـود داراي ارتـش بـود و مبنـاي تمـا       جامعه

  .)Vico, 1744: 289-290( شهرنشينانه بود
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توان گفت ايلياد بـا   هاي يوناني با سياست مدرن مي در مورد ارتباط مصداقي اسطوره
ــاد  ــروا اتفــاق افت ــاد آمــده آگــاممنون. حــوادثي مــرتبط اســت كــه در شــهر ت  در ايلي

)Agamemnon( سـيس  يبـر «عنوان جايزة جنـگ   حاكم يوناني به« )Briseis(   را كـه
اما آشيل خشمگين شد و از صـحنة   .يك زن برده بود به آشيل جنگجوي يوناني بخشيد

سپس آشيل دوبـاره وارد   .جنگ عقب كشيد و در نتيجه جنگجويانش شكست خوردند
شـد آشـيل    شـته  كشد و زماني كه پاتروكلوس به دست هكتور شـاهزادة تروايـي    نزاع 

  .و سپس هكتور را به قتل رساند بسياري از تروائيان را كشت
باشـد و   پهلوان حماسي هومر مي ،خشم و نفرت آشيل ،عنصر محوري اسطورة ايلياد

تــرين  هــاي خــونريزي از برجســته لــذا جزئيــات تفصــيلي ماجراهــاي هولنــاك صــحنه
  .هاي اسطورة ايلياد است شاخصه

 اي يوناني از ايتاكـا   اديسه يك پادشاه افسانه .شاهكار ديگر هومر افسانة اديسه است
)Ithaca( ــود ــاكوس   . ب ــدر تلم ــوپ، پ ــه ل ــوهر پن ــا )Telemachus( وي ش  و آنتيكلئ
)Anticlea( ا پدرش احتمالاً يكي از سه نفر. بودآئرتس :ام )Aertes(،  لارتـس )Lartes( 

 ـ . )Kerenyi, the Heroes of the Greeks 1959. eo.loc( و يا سـتي بودنـد   ه اديسـه ب
 اش مشهور اسـت جـد اديسـه دزدي بـه نـام پوتوليكـوس       انديشي خاطر نيرنگ و چاره

)Putolycus( پســـر هـــرمس و چيـــون )Chione (ادوســـوماي واژةاديســـه از . بـــود 
)Odussomai( القلـب و سـتمگر اسـت    مشتق شده كه به معناي شخص خشمگين، قسي 
)Definition in Liddell & scott.( عنـوان يـك    ديسـة هـومر، اديسـه را بـه    ايلياد و ا

چنانكـه ويرژيـل    ؛كنند ها او را يك متقلب معرفي مي اما رومي ؛قهرمان ترسيم كردند
تز آشيل مطرح  عنوان آنتي وي در ايلياد به. شمارد القلب و فريبكار مي  در آئنيد او را قسي

هـاي  اما مهارت .شد هاي خود ميزيرا آشيل با عصبانيت خود باعث تخريب انرژي ؛شده
نويسد وقتي اديسـه و   اش مي پروفسور آدل هفت در مقاله .اديسه بسيار سياستمدارانه بود
فرود آمدند اديسه گروهـي را مـأمور    )Lotus – Eaters( همراهانش به جزيرة لوتوس

هاي جزيره بخورانند و اين امر باعث به خـواب رفـتن    كرد تا گياه فراموشي را به بومي
سپس اديسه آنها را به كشتي كشاند و بادبان را تنظيم كرد تا از شنا كـردن بـه    .آنها شد

گرا  نهايت لذت باز، خدانشناس و بي ويرژيل اديسه را حقه. طرف جزيره باز داشته شوند
دانتـه   .كنـد  رگان تلقي مياب ترين زن  او را از عجيب )Ovid( داند و اوويد و بدانديش مي
ا پوشانده شده بـا  ه هايش در شعله خاطر توطئهه در حالي كه باديسه را  ،در كمدي الهي
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ونانيان با ي است در افسانة تروا آمده. دهد ترين طبقات جهنم قرار مي  در پايين 1ديوموس
هاي تروا را باز كردند و بـه چپـاول و    اسبي ساختند و فريبكارانه دروازه» آتنا«كمك 

  .)(Trojan war Encyclopedia the Helios, 1952 قتل عام پرداختند
جنگ تروا موضوعات متنوعي داشت و لذا يك منبع اصلي بـراي هنرمنـدان يونـان    

. گري در سياست مدرن دانسـت  توان آن را منبع الهام پهلواني و نظامي باستان شد كه مي
اي برخـي   با توجه به عملكردهاي آشيل و اديسه در روابـط سياسـي و نظـامي اسـطوره    

توان تحت تأثير وجوه شخصيتي ايـن دو پهلـوان    هاي سياست مدرن غربي را مي هشاخص
تأثيرپذيري سياست مدرن جهـان   )Girling( »گيرلينگ«چنانكه  .اي تلقي كرد اسطوره

  :كند بندي مي هاي يوناني را چنين تقسيم غرب از اسطوره
ايـت از رفـاه   هاي مادي و معنوي را در طريـق حم كاپيتاليسم آمريكا همة انرژي .1

ك اقتصـاد مخـتلط   يهاي  اعتقاد به توانايي دموكراتيك مردم و يا نمايد مادي صرف مي
 توسـعه يافتـه   1930دولت كه در ايالات متحده از دهه  مستقيم ةبدون مداخلاست كه 

 ةمريكـايي از اسـطور  آدهنـدگان جامعـة مـدرن     كـه شـكل   دهد نشان مياين امر  است
در عصـر   )Manifest destiny(» سرنوشـت روشـن  «بينانه، خلاق و هدايت شـدة   خوش

  .اند  پهلوانان الهام گرفته
تـأثير  مريكا تفاوت دارد اما آن نيز تحـت آ ةآلمان هر چند كاملاً با تجرب ةتجرب .2

 ـ  ـرا در بحران مدرنيتـزي ؛ها بوده است اسطوره  ــة آلمـان، سياسـت جهان ن كشـور  ـي اي
وسـيلة   از بـالا بـه  ) الف: ها كوشيدندكنندة زور و قدرت بود و به اين ترتيب آلماندنبال

درصـورت  ( كنندة دولـت جهـت دسترسـي بـه وحـدت بـه وسـيله زور       قدرت تقويت
هاي مـردم كـه    اي توده  سازي قدرت اسطوره  از پايين به محقق) ب. عمل كنند) ضرورت

  .منبع واقعي آلمان بودند بپردازند
سـبقت   تانآن آلمان و ايالات متحـده از اولـين ملـت صـنعتي يعنـي انگلس ـ     دنبال  به
نيچـه در  . از اين زمان قدرت دولت و توان صنعتي آلمان با يكديگر متحد شدند. جستند

هـيچكس  «بيني كرده و نوشـته بـود    يكي از آثارش بيدار شدن اين غول خوابيده را پيش
 .»هايش را گم كرده اسـت  ه خانة اسطورهروح آلماني براي هميش كه اعتقاد نداشته باشد

                                                                                                 

 .خداي وحشت. 1
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روزي كه آن غول بيدار شـود اژدهـا را بـه    «اعلام كرد » تراژدي تولد«همچنين در  يو
در آن روز حتـي نيـزة    .هاي شـرير را نـابود خواهـد كـرد     قتل خواهد رساند و كوتوله

ه همچنين هيتلـر ك ـ . تواند اين روند را متوقف كند نمي )خداي جنگ Wotan( »ووتان«
 تواننـد جهـان را رهبـري نماينـد در نقـش زيگفرايـد       اش مـي  برگزيـده   معتقد بود مردم

)Siegfried(اي عمل كرد  ، قهرمان اسطوره. )Girling, 1993: 5-6(.  
وسيلة  شود كه يكي به مريكايي و آلماني مشاهده ميآدر اينجا دو موقعيت كاملاً متباين 

توانست در نظريه نازي بـه   وجود آمده و ديگري فقط  بهانتقال اقتصادي در يك عالم مدرن 
  .ظهور يابد» ارادة سياسي معطوف به قدرت«اسطورة  ةوسيلة كوشش پهلوانان

يك موقعيت سوم در طول همين دورة زمـاني وجـود دارد كـه عبـارت از بلـوغ       .3
هنگـي  علت توهم پيشـرفت در بعـد فر   و نتيجة نامطمئني بود كه به» بريتانيا«جسورانة 

هاي اقتصادي را از دست داد و صنعت  كه بريتانيا زمينة قدرت وجود آمد اما هنگامي به
صـورت جنـگ    هاي نژادي، اجتمـاعي و فمنيسـتي بـه    انگليس رو به تنزل گذارد چالش

  .)7 :همان( رخ نمود …طبقاتي و جنبش حق انتخاب زنان و
دانـد و   انسـانيت مـي  » فرهنگيرهبر اخلاقي و «مريكا خود را آفرانسه نيز مانند  .4

  :كند كه اين امر ها تلاش مي در جهت مفهومي كردن اسطوره
در زمينة كاپيتاليسم و دموكراسي مطابق نظرية ارادة عمومي قدرتمند روسـو و   :اولاً

  .گيرد حاكميت سياسي صورت مي
 بـه  شود منتهي مي گري ، به فرانسوي»ملت و قدرت«در جهت پيشرفت سياسي  :ثانياً

تحقق  به منظوردر طول جنگ دوم جهاني تحقير شده بودند  كه بياني ديگر، فرانسويان
  .)9 ـ 8 :همان( كنند عنوان يك قدرت جهاني تلاش مي هويت تاريخي خود به

كنندة عملكردهـاي سياسـت   هاي يوناني تقويت توان گفت اسطوره طورخلاصه ميبه
كـه ايـن    ؛بخـش  خـواه عملكردهـاي خنثـي كننـده و خـواه آزادي      ؛اند مدرن غربي بوده

شـوند پـيش    عملكردها به طرف شرايط خاصـي كـه در زمينـة محيطشـان تفسـير مـي      
مريكا، خواه زمينـه سياسـي ماننـد    آخواه زمينة اقتصادي مانند انتقال و تبديل  ؛روند مي

اننـد مشخصـات   هـاي مختلـف م   تركيبـي از زمينـه   آلماني، خواه )Reich( تجربة رايش
هـا در   گيـري  ي يوناني موجـب برخـي جهـت   ها به هر حال اسطوره. فرهنگي بريتانيايي

 انـرژي بـه عنـوان محركهـاي    هـا   به بياني ديگر اسـطوره  .اند فرهنگ مدرن غرب شده



 91پور    مريم صانع 

 1389اول، بهار و تابستان  ة، سال اول، شمارپژوهي فرهنگي جامعه

دهنـد و   در عـالمِ پـر اضـطراب معنـا مـي      انسـانها وجـود    كنند، بـه  خدمت مي يِعموم
  .نمايند مختلف را تقويت ميناسيوناليستي ملتهاي احساسات 

اي هستند كـه در   شرايط سياسي كشورهاي غربي نشانگر برخي خصوصيات اسطوره
اند كه از آن جمله اصالت رفاه مادي در جامعة غربي است كه  غرب مدرن نهادينه شده

نشأت گرفته از چرخش دورة رنسانس از اخلاق زهدگرايانه و دنياگريز مسـيحيت بـه   
براين اساس  وباشد  هاي عصر طلايي يونان باستان مي نياگرايي اسطورهطرف لذتجويي و د

كشورهاي غربي با وجود اختلافات ايدئولوژيك و فرهنگي داراي اشـتراكاتي برگرفتـه   
عنوان مثال در بعد سياسي نيز چون بعد اقتصـادي   به. هاي يونان باستان هستند از اسطوره

دنبال كسـب عظمـت و    باشند كه به ديسه و آشيل مياي مانند ا متأثر از پهلوانان اسطوره
هـاي   جويي از امكانات جديـد مـادي در سـرزمين    دنبال بهره وار به شكوه پهلواني، اديسه

باشند و در اين طريق، فريبكاري اديسه در قضـية اسـب تـروا را نمونـة عملـي       ديگر مي
  .اند سياست خارجي خود در جهان قرار داده

سودجويانه و مكارانة سياست خارجي، كشـورهاي غربـي   اما به رغم اين وجه 
شان به قوانين و رفتارهاي دموكراتيـك، برابـري حقـوق مـردم و      درون جامعهدر 

بند هستند كه اين امـر نيـز    عنوان سياست داخلي پاي احترام به حقوق شهروندي به
ان هاي يونـان باسـتان دارد كـه از برابـري شـهروند      ريشه در سومين دورة اسطوره

هر چند آزادي در تمتعـات   ؛كند مندي از حقوق طبيعي حكايت مي ه يوناني در بهر
اي يونـان باسـتان    هاي سومين دورة اسطوره و لذات جسماني و مادي نيز از شاخصه

طـور خلاصـه    شود به است كه در فرهنگ مدرن كشورهاي غربي نيز مشاهده مي
  :توان گفت مي

اي يعني عصـر   تحت تأثير دورة دوم اسطوره سياست خارجي جوامع مدرن غربي. 1
پهلوانان است كه جهت كسب عظمت و امكانات مادي همچون آشيل و اديسه متوسـل  

 .شود اي مي به هر گونه اعمال غير اخلاقي و فريبكارانه
اي يعنـي عصـر    سياست داخلي جوامع مدرن غربي تحت تأثير دورة سوم اسـطوره . 2

برآن اسـاس برابـري در حقـوق طبيعـي و آزادي جهـت       حاكميت ارادة انسان است كه
اي  گونه هاي مادي، مبتني بر اراده و اختيار برابر براي همة شهروندان به وري كسب بهره

  .باشد دموكراتيك مي
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يـابي   در مـورد ريشـه  معاصـر   روانشناس مشـهور  )Gustav Jahada( گوستاو يهودا
، غيرغربيهـا بـراي انسـان غربـي    ي بيگانگي هميشـگ  نويسد مياستعمارگري مدرن غربي 

هاي اين نظريه در بيگانگي و پستي ديوهـاي   است كه ريشه محوري يونان باستانميراث 
شناسي دورة مدرن غربي با مطالعـة نژادگرايـي قـرن     زيست. شود اي مشاهده مي اسطوره

اي  دهد و معتقد است آنها داراي يك شـأن واسـطه   ، توحش را به سياهان نسبت مي19
ها و حيوانات هستند كه مانند فرزنـدان نابـالغ، محتـاج حمايـت پدرانـه از      ن انسانميا

هـاي نـژادي را    هودا بـه ايـن ترتيـب كليشـه    ي. باشند طرف اربابان سفيدپوست غربي مي
 ؛نمايـد  شكند و حصارهاي ظالمانه و نژادگرايانة مدرنيتة غربـي را خلـع سـلاح مـي     مي

كننـد و رابطـه جنسـي بـا زنـان       ها معرفي مـي ميمونمعيارهايي كه آفريقاييان را مانند 
  .)Jahoda,1999: XI( نمايند سياهپوست را كاملاً احساسي و فاقد عقلانيت مطرح مي

  و بدوي  شان غيراروپائيان را بربر، وحشي شناسي و ادبيات تاريخي اروپاييان در مردم
اع بـه  ـند و با ارجـدان مي هـگون اييان را كودكـان غيراروپـايش .)xxi :همان( خوانند مي

بـه ايـن ترتيـب    . گونگي معتقد به ضـرورت اسـتعمار آنهـا هسـتند     شناسي كودكروان
هاي اروپـايي   اي بين فرهنگ دهـرونده و فزايندة جوامع غربي، تضاد فزاين شـانتقالات پي

در تلقـي مدرنيتـه،    .كنـد  خواننـد ـ ايجـاد مـي     و غيراروپائيان ـ كه ايشان را وحشي مي 
هايي در سـطح علمـي    هاي متمدن هستند و غيرغربيان ميمونبيان فقط خودشان انسانغر

هاي يونان باسـتان از بيگانگـان،    اين ترتيب تصور اسطوره به .)xviiiهمان، ( اند تلقي شده
  .)2ـ1 :همان( است  در نظريات سياسي مدرنيته غربي اثري مبنايي داشته

هـاي باسـتاني يونـان پذيرفتـه       فراواني از اسـطوره نظام حكومتي انگلستان نيز تأثير 
عنوان واسطه ميان خدايان آسـماني   چنانكه تحت تأثير نيروي جادويي هرمس به ؛است

اي با نيروي جادويي در رأس حاكميت بريتانيا وجود  هاي زميني، پادشاه يا ملكهو انسان
ــا     ــه ت ــت اول گرفت ــر و اليزاب ــه از اسپنس ــت ك ــته اس ــه آن«داش ــاديقش  »ملك از مص

  .)Antoin,40-41( هستند
 ،هاي يونان باستان تأثير اسطورهچنين تحت ماكياولي هم ،فيلسوف سياسي دورة مدرن

ا غيرقابـل تفـوق و     انسان را فاعل مختاري دانست كه هر چند مشكلات زيادي دارد امـ
 .غيرقابل پيشگويي است
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  گيري تحليلي نتيجه. 6
تفصيلي خشونت در اسطورة ايلياد و نيز محوريت  هاي محوريت خشم آشيل و صحنه. 1

هـاي جنگجويانـه و    تجاوز، فريبكاري و كشورگشايي در اسطورة اديسه مبناي قسـاوت 
 .خواهانة سياست استعماري مدرنيتة غربي شد زياده
عنوان نژاد رشد يافته و متمـدن كـه شايسـتگي     معرفي مردان سفيدپوست غربي به. 2

مانـده را دارنـد متـأثر از     گونـه و عقـب   رغربيـان كـودك  غي وميت بـر مو قي حاكميت
هـاي ناشـناخته و    را بيگانگـان، غـول  » غيرغربيـان «هاي يونان باستان است كـه   اسطوره

رفتنـد و   دست يونانيان از بين مي بايست يا به دانستند كه مي موجودات غيرقابل دركي مي
  .شدند يا به خدمت يونانيان گرفته مي

هاي يوناني در سياست مـدرن غربـي مـورد پيـروي قـرار       اسطورهاخلاق پهلواني . 3
جهاني و وجهة همتش كسب عظمـت، قـدرت،   هايش صرفاً مادي و اينگرفت كه ارزش

  .هاي اشرافي بودرفاه مادي و ارزش
هاي اقتصادي در سياست داخلي و خارجي مدرنيته داراي اصالت است كـه  ارزش. 4

 .ر طلايي يونان باستان قرار داشتهاي عص تأثير اسطورهاين امر تحت
قوانين شهروندي و سياست خارجي مدرنيتـه مبتنـي بـر خواسـت و ارادة مـردان      . 5

هاي يوناني يعني عصر حاكميـت   تأثير سومين دورة اسطورهغربي است كه اين امر تحت
عنوان موجوداتي احساسي در وضع قوانين نقشي  در اين تلقي زنان به .مردان خردمند بود

 .گونه كه قوانين مردسالارانه مدرنيتة غربي نيز چنين بودداشتند همانن
 

  تمدن و شهرنشيني. 7
برخي مباحث مبنايي  ،هاي يوناني ردگيري تمدن و شهرنشيني مدرنيتة غربي تا اسطوره

شـهر بـه    ،هـاي يونـاني   در اسطوره. )526، 1376يگر، (  نمايد غرب مدرن را تبيين مي
وسـاطت  ) انسـان (  منزلة يك جامعة كيهاني است كه ميان عالم كبير و عـالم صـغير  

 است كه بين ماكروكاسم )Mesocosm( عبارتي ديگر به منزلة مسوكاسم كند و به مي
)Macrocosm( و ميكروكاسم )Microcosm(    قرار دارد و به اين ترتيب شـهرها بـه

براين اسـاس طبـق رسـوم    . شدند عرفي ميظهوررسانندة اشكال جوهري ماكروكاسم م
ــه   ــاه ب ــي، پادش ــرار       محل ــر ق ــزي قص ــدودة مرك ــاه در مح ــا م ــيد ي ــه خورش مثاب

  .)Campbel, 1975: 151(  داشت
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عنـوان يـك مجموعـة     شهر كه از نظم آسماني نشأت گرفت اولين بار به ايدة دولت
سـپس  قبل از ميلاد شـكل گرفـت و    3200مند در شهرهاي كوچك سومر حدود  نظام

تـوان   هاي شهري را ميها و نظامغرب و شرق از آن مدل پيروي كردند و لذا همة تمدن
پنج هزار سـال قبـل از مـيلاد    و در النهرين  اي دانست كه در بين زاييدة الهامات اسطوره

ها بود و فلاسفة غرب بـه  توان گفت نظم آسماني، الگوي همة تمدن مي. تحقق يافته بود
تكاملي سرنوشت آدميان را در حركات انسانها به سـمت الوهيـت و   مدل  ،تبع افلاطون

تكامــل عــالم ترســيم كردنــد و همــاهنگي و تكامــل عــالم را از همــين طريــق ممكــن 
شـود   لذا در اين تلقي مشاهدة عقول، باعث انجام بهترين اعمال در زندگي مي .دانستند مي

هـا مـورد پيـروي    ر همة زمـان و داست وسيلة خدايانِ ماقبل انسانيت تنظيم شده  كه به
رسـد حـق طبيعـي نيـز      به اين ترتيب به نظر مي .)154 ـ 151همان، ( قرار گرفته است

گذاري شد كه مسبوق به عصر طلايي يونانيان بـود كـه در    هاي اوليه پايهوسيلة انسان به
  .)Vico, 1725: 75( .كردند آن عصر، خدايان در روي زمين با مردان معاشرت مي

سـال قبـل از    4000حـدود  : نويسـد  مـي  )Karen Armstrong( آرمسـترانگ كارن 
تـرين شـهرهاي موفـق     قديمي .وجود آوردند ها را بهها اولين شهرها و تمدنانسان ،ميلاد

و در خاورميانه ايجاد شده بودند كه رشد اجتماعي در آنها به سـرعت گسـترش يافـت    
اين ترتيب مهندسان، آرايشـگران،   به .هاي جديد كردندمردم شروع به آموختن مهارت

 .ها در اين شهرها سـكونت داشـتند   ها، باربرها و كاتب ها، آبكش كش موسيقيدانان، لوله
نيروهاي تخريبي در تمام شـهرها وجـود    ،از طرف ديگر در مقابل اين نيروهاي سازنده

شـهرهاي   مردم در. شد ها باعث خرابي شهرها مي ا و انقلابه عام ا، قتله داشتند و جنگ
. رسـاندند  گوش ديگران مي هايي مانند برج بابل سخنانشان را به باستاني با استفاده از برج

هايي  اولين حماسه )Gilgamesh( يلگمشگالنهريني مانند سرود حماسي  اي بينه اسطوره
به ايـن ترتيـب هـر قـدر تمـدن و      . بودند كه در آنان خدايان از عالم عقب رانده شدند

 شـدند  هاي اجتمـاعي شـهري دور مـي    كرد خدايان از نظام ها پيشرفت ميفرهنگ انسان
)Armstrong, 2005(.  

 :توان گفت بندي مي در يك تقسيم
وسـيلة   كند كه اين قـوانين بـه   اشعار غنايي ارفئوس به قوانين خدايان دلالت مي) الف

هـم عقيـده بـا     يافت و لذا ويكو نيز نيمه خدا انتقال ميـ پهلوانان نيمه انسان    هرمس به
  .دهد گذاري نظام شهري را به هرمس نسبت مي آنتوين پايه
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  .كند هاي اوليه را مطرح ميهاي شهري انسان مجازات خاطيان در نظام ،اسطورة مينروا) ب
عنـوان بردگـان    عنصر نزاع پهلوانان با تودة تحت حاكميت آنان، به استثمار عوام بـه ) ج

  .شد منجر مي
داشتني در زمـين   هاي يوناني يك خداي مهربان، آرام و دوست اسطورهآفروديت در 

 .آسمان معرفي شده است او نيز چون آتنـا در زنـدگي شـهري اهميـت فراوانـي داشـت      
آفروديت و آتنا حاميان كارهاي دستي و هنرهايي بودند كـه بـه همـراه كشـاورزي از     

ان، شهرها را سـازماندهي  در چنين تمدني فرزندان خداي .شدند لوازم تمدن محسوب مي
 )Hestia( هسـتيا . شد ناميده مي )Hephaestus( كردند و خداي تشريفات هفائستوس مي

اي بود كه در آن فرزندان متولـد و   خانه وي نماد .خواهر زئوس خداي مؤنث زمين بود
هر شهري، مكان عمومي مقدسي را به هستيا تخصـيص داده بـود كـه    . شدند مراقبت مي
  .)Hamilton, 21( آتش از آنجا مجاز نبود بيرون بردن

هاي جهان كه قبـل از   همة غول«: نويسد ها مي گيري اولين تمدن كمپل در مورد شكل
ا در ميـان غـول    ؛دست زئوس از زمين دور شدند خلقت انسان خلق شده بودند به هـا   امـ

 .سـاختند  مـي ا را ـه ـ ه صـاعقه ـشـدند ك ـ  ها باقي ماندنـد و كـارگران زئـوس    سيلكوپ
ها ابتدا سه تا بودند اما بعدها زياد شـدند و زئـوس آنهـا را در سـرزميني كـه      سيلكوپ

كردنـد،   ايشان در كمال شـادي زنـدگي مـي    .، گوسفند و بز فراوان بود سكونت داد ميوه
اي در سـرزمين آنهـا جـا     هاي عـدالت نداشـتند و هـيچ بيگانـه    نيازي به قانون يا دادگاه

عد نسل مرداني كه پرومته به آنها كمـك كـرده بـود متمـدن شـدند و      ها بنداشت سال
گـذار تمـدن بشـري     هاي بزرگ بسازند به اين ترتيب پرومته اولين پايـه  توانستند كشتي 

شـتر در  « :نويسـد  چنـين مـي   كمپـل هـم   .)Campbell, 1989: 128( »شـود  محسوب مي
مـدنيت و شهرنشـيني   ها نماد انساني است كه رهـرو سـير تكـاملي بـه طـرف       اسطوره

شـود   رسد و به شير تبديل مـي  شتر در اين سير تكاملي به دورة خوداكتشافي مي .باشد مي
كـار   ها نماد انسان جواني است كه قواعد را در جهت ارادة خودش به شير در اين افسانه

عبـارت   بـه . اي كه در زمان شتر بودنش داشت نه در جهت تسليم شدن منفعلانه ؛برد مي
ها را ياد بگيرد ابتدا همـة سـاختارهايي را    رود تا روش انساني كه به نزد استاد ميديگر 

رسـد كـه از قواعـد در جهـت      اما زماني مـي  .كند دهد دنبال مي كه استاد به او نشان مي
و آن همـان روش   .نه اينكه به وسيلة آن قواعد مقيد شود ؛كند خواست خود استفاده مي

اند و  زيرا آن قواعد در انسان متمدن تحليل رفته .كند شير است كه قواعد را فراموش مي
  ).154 :همان( »شود در اين صورت انسان تبديل به يك هنرمند مي
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  :به اين جهت در مورد حق طبيعي بايد گفت
ن را وابسته زيرا مردان اوليه خودشان و همة تأسيساتشا ؛اولين حق، حق خدايان بود

  .دانستند دانستند و لذا حق انجام هر كاري را از آنِ خداي آن كار مي ان مييبه خدا
شـد   عني حق قدرت بود كه به وسيلة مذهب محـدود مـي  ي ،حق پهلواني ،دومين حق

  .تا تعارضي با حقوق مردم نداشته باشد
يــاب انســان مشــخص  وســيلة عقــل توســعه بــه وحــق انســاني اســت  ،ســومين حــق

  .)Vico, 1725: 288( شد مي
  :توان نام برد اي از سه نوع خرد مي هاي اسطورهدر مورد عقل و خرد در تمدن

شود و به معناي علم كلام يا فهم اسـرار   كه الهيات عرفاني ناميده مي خرد الهي) اول
 ؛اي كـه شـاعران كلامـي واجـد آن بودنـد       الوهي است كه عبارت است از خردعاميانه

  .شدند شاعراني كه اولين خردمندانِ جوامع اوليه شناخته مي
  .ها و حوادث پهلواني كاربرد داشت كه در حماسه خرد پهلواني) دوم
سـت و براسـاس چنـين    ينگر ها مـي خرد انساني كه به حقيقت و حقايق انسان) سوم

تحـت   .شـد  صـورتي مشـترك ملاحظـه مـي     خردي قانون و حقوق براي همة بشرها به
  .گرفتند هاي انساني شكل مي دولت  همين خرد بود كه  يتحاكم

توان گفت خرد الوهي و پهلواني مبتني بـر اطمينـان اسـت و خـرد      به اين ترتيب مي
كند كه چنين رويكردهايي در تعاريف حقيقي و تعاريف  انساني واقعيت را ملاحظه مي

  )295 ـ 294 :همان( .اند قواعد تنظيم شدة دورة مدرن مؤثر بوده
شاخصة ديگر تمدن مدرن غربي رفاه عمومي است كـه بـه وسـيلة افلاطـون مـورد      

هـا حكومـت   انسـان  اي كه فقـط خـدايان بـر    توجه قرار گرفت در اولين دورة اسطوره
هاي اوليه در پناه غارها و تواضع در مقابل قـدرت خـداي خـدايان    كردند رفاه انسان مي

  .)375 :همان( شد ايجاد مي» جوو«
در اسطورة هزيود كه خود يك كشاورز بود وجود يك خداي عادل ضـروري بـود   اما 

هاي فقير دفاع كند و به همين دليل زئوس، خداي عدالت را در كنار خـود  تا بتواند از انسان
دهند هنگـامي كـه فريـاد     هاي هزيود نشان مي اسطوره .و بر روي تختش عرضه كرده است

دهنـد و لـذا    رسد خدايان به ايشـان قـدرت مـي    مي خواهي مظلومان ضعيف به آسمان تظلم
  ).377 :همان(  ها جهت مقابله با ظالمان به پرستش خدايان نياز دارندانسان
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دختر زئوس الهة عـدالت اسـت كـه در     )Dike(» ديكه« ،هاي يونان باستان در اسطوره
واهد آنان را خ كنند از پدر مي عدالتي مي و هرگاه ببيند آدميان بي است كنار زئوس نشسته

 ، انوميــا)عــدالت(  هزيــود ســه الهــة اخــلاق يعنــي ديكــه. بــه ســزاي اعمالشــان برســاند
)Eunomia(  )بـه عمـد در كنـار سـه الهـة      و ترديـد   را بـي ) صـلح (  و ايرنه) نظم و قانون

قــرار داده  )Charite) (هــاكــاتي(  و ســه خادمــة آفروديــت )Moira) (مــويرا(  سرنوشــت
اي خود معتقد است آدمي  هزيود با ترسيم نظام اجتماعي اسطوره. )124- 121 :يگر(  .است

بلكه بايد خود را با نظـم خـدايي كـه بـر      ؛رسد از طريق زور و نزاع و ظلم به مقصد نمي
  ).125 :همان(  فرماست سازگار كندجهان حكم

پهلوانان بـا خـدايان ارتبـاط داشـتند و هنگـامي كـه        استيوناني آمده  يها در افسانه
كردند ايشان از طريق حاكميـت پهلوانـان بـا بيگانگـان      ان عليه يونانيان طغيان ميبيگانگ

هـاي اوليـه    هاي رشد مبتني بر آزادي ذهني در نظـام  به اين ترتيب زمينه .نمودند مقابله مي
هـاي   هـا منـوط بـه كنتـرل حركـت     اين در حالي است كه آزادي ذهني انسـان  .ايجاد شد

. بلكـه ذهـن بايـد آزاد باشـد     ؛توان بدن را آزاد گـذارد  نمي شهواني نفس اماره است و لذا
هاي طبيعي را كشف كـرد و   عالم طبيعت را مشاهده كرد، روابط ميان پديده ،انسان اوليه

رفـاه مشـترك كشـيده     و كم به طـرف قـانون و عـدالت    هاي الوهي كم با استفاده از تفأل
گرفته از حاكميت خـدايان و آنهـا را   اي را بر ارسطو اين قوانين اسطوره .)378 :همان(  شد

معتقد اسـت ارادة   يو .نمايد تابع ارادة بدون احساسات خدايان و سپس پهلوانان معرفي مي
گـذار تفكـر و نظـام فلسـفي      پهلوانان نيز بر احساسات ايشان غلبه داشته و همين امر پايـه 

وسـيلة   هاي طولاني بهدانه را كه در زماننم افعال فضيلتتوانست  فلسفه ميزيرا . غرب شد
هاي استدلالي و منطقي، طـرح و بررسـي نمايـد     در نظريه يافت احساسات مذهبي ترفيع مي

تا اگر مردان اوليه داراي آن فضايل نبودند بتوانند قبح اعمال شرورانه را بـه لحـاظ نظـري    
د رفـاه  هـاي ايجـا   شرمگين باشند و با اين اصولِ نظري زمينه ،ها دريابند و از انجام شرارت

  .)379 : همان(  عمومي براي جوامع در قالب قوانين وضع شود
عنوان برترين فيلسوف الهي چون ساير فلاسـفة سياسـت، قـدرت را باعـث      افلاطون به

چنانكه اپيكور به شـانس   .دانست نه شانس و سرنوشت را گيري تأسيسات انساني مي شكل
اما حقوقـدانان   .عقيده داشت و هابز، ماكياولي، زنون و اسپينوزا معتقد به سرنوشت بودند

ويكـو   .)383 :همـان (  رومي تأسيسات انسـاني را مبتنـي برحقـوق طبيعـي ايجـاد كردنـد      
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 تهشناسـد و شـهر را انسـان سـاخ     بنابراين آنها را مي است اشياء را خدا ساخته« :نويسد مي
اي ايجاد كند كه همـة    تواند اصول كلي و جاودانه پس انسان مي .شناسد لذا آن را مي است؛
ويكو معتقد است سـه عملكـرد مشـترك     .گذاري و حفظ شوند ها براساس آنها پايهملت

اند از مذهب، ازدواج و دفن مردگان كه تأسيسات اوليه  ها عبارت ها و وحشيميان متمدن
  .)Vico, 1725: 71(  كرد شكل گرفته بودبراساس اين سه عمل

در  .اش دارد زمانـه تأثيري مسـتقيم در زنـدگي    ي هزيود1»كارها و روزها«اسطورة 
 ـداند كه تبـار اشـرافي    آثار او براي نخستين بار كسي رهبري را حق خود مي ا منصـب  ي

بـرخلاف  شناسي هزيود  هاي نظام مدني در اسطوره رسد شاخصه به نظر مي. دولتي ندارد
 :يگـر ( هومر بيش از آنكه بر قدرت مبتني باشد برانديشه و كار آدمي استوار شده است

سر و صدا از طريق كار و زحمت در نظـام   هزيود رقابت بي ،كارها و روزهادر  .)129
طلبانة اشراف سلحشـور حماسـة هـومر جهـت      روستايي اوليه را جايگزين مسابقة جاه

  .)124 :يگر( اده استكسب فضيلت و مردانگي قرار د
صـورت نظـامي اسـتوار در     ونانيان را انتظام بخشـيد و بـه  يفرهنگي  ميراثافلاطون 

بخش يونانيان مانند نظام اشـتراكي، دولتـي و    مختلف الهام يهاآرمان ،در اين نظام. آورد
  ).145 ـ 144 :همان( جنبة عيني يافت ياستبدادي اسپارت

افلاطـون، تربيـت دولتـي اسـپارتي الگـوي تربيتـي       به بياني ديگر در فلسفة سياسـي  
شـهر جنبـة الوهيـت قائـل بودنـد و       ونانيان براي دولتي .)131 :همان( شهر است دولت
 ـ . دانستند شهر را چكيدة همة امور انساني المپي مي دولت مبتنـي بـر قـانون     يچنـين دولت

 .)159 :همان( بود يآرمان شهروند
  

  گيري تحليلي نتيجه. 8
شناسانه يعني دورة حاكميـت   قوانين وضع شده در نظام شهري در اولين دورة اسطوره. 1

آن قوانين را از طريق تفأل، كشف و بيان  ،پيشگويان. خدايان، مبتني برارادة خدايان بود
خدا كه مرتبط با خدايان فناناپذير بودند  هاي نيمهكردند اما در عصر پهلوانان، انسان مي

كردند و ارادة ايشان نيـز چـون ارادة خـدايان در وضـع قـوانين نقـش        مي قوانين را بيان
                                                                                                 

1 .»Works and Days « ،پرداز يونان باستان در قرن هشتم قبل از ميلاد شاعر و اسطورهاسطوره معروف هزيود. 
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واسطة آتشي كه پرومته از خدايان دزديـده بـود     به ي اوليههااما در عصر انسان .داشت
قوانين از طريـق مـردم و تحـت     ،شده بودند …داراي صنعت، هنر، كشاورزي و ايشان

  .گرديد حاكميت پادشاهان وضع مي
هـاي   شـهري در اسـطوره    هاي نظـام  راد خاطي و شرور نيز از شاخصهمجازات اف. 2

شكنانِ داخلي و يا بيگانگاني بودنـد كـه باعـث سـلب      قانون ،اين افراد شرور .يوناني بود
 .شدند آرامش شهروندان ابتدايي مي

گــذار صــنعت، هنــر و كشــاورزي در  عنــوان پايــه عــلاوه براينكــه پرومتــه بــه. 3
دستي، هنر،  عنوان خدايان مؤنث، صنايع رفي شد آفروديت و آتنا بههاي يوناني مع اسطوره

عنـوان   هرمس نيز بـه . كردند داري و مراقبت از فرزندان را حمايت مي كشاورزي، خانه
هـاي ناشـناخته، سـخنوري، شـعبده و      آور خدايان، خـداي مـذكرِ بازرگـاني، جـاده     پيام

دن حوزة خصوصـي و مردانـه بـودن    جا زنانه بو شد و شايد از همين كيمياگري تلقي مي
 .حوزة عمومي مدرنيته نشأت گرفت

هاي مهم تمدن شهري بود كـه ابتـدا در اقتـدار     قدرت حاكميت، يكي از شاخصه. 4
سپس در اقتدار پدران خانواده و پس از آن در عصر پهلوانان با  .كرد زئوس نمود پيدا مي

در عصـر   .شـد  هاي متمرد بيان مـي  حاكميت مقتدرانة پهلوانان و به زنجير كشيدن توده
مردان، قدرت در حاكميت پادشاه مقتدر كـه منتخـب مـردان برابـر و آزاد بـود تعـين       

هـاي دورة مـدرن    هاي مقتدرانة تمدن مردسالارانه بودن حاكميت بدين ترتيب،يافت  مي
  .شناسي قدرت مردانه در يونان باشد تواند برآمده از اسطوره نيز مي
بنـاي اقتصـاد   توانـد سـنگ   هاي ايلياد و اديسه مـي  گري در اسطوره اصالت اشرافي. 5

كاپيتاليستي در مدنيت مدرن باشد و اصالت كـار و دفـاع از حقـوق ضـعفا در اسـطورة      
 .تواند مبناي سوسياليسم غربي تلقي شود ي هزيود مي»روزها و كارها«

 .النهـرين باشـد   رسد نظام شهرنشيني يونان باستان مسبوق به تمـدن بـين   به نظر مي. 6
يگـر، اولـين تجربـة     هايي چون ورنـر  يوناني بنابراين يونان به رغم ادعاي جانبدارانة پان

در دورة مدرن بر الگوگيري  لستانكه نظام مدني انگچنان .تمدن در جوامع انساني نبود
چنـين نجـوم تقـويمي و نيـز شـكل حكـومتي        هم .از مدنيت مصري تصريح نموده است

تأثير مدنيت خاورميانه قرار داشت كه مـدنيت مزبـور   جوامع مدني يونان باستان تحت
 .شناسي سومريان شكل گرفته بود براساس كيهان
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هاي تمدن غربي اسـت كـه ريشـة تـاريخي آن را      ترين شاخصه حق طبيعي از مهم. 7
انه يونـان باسـتان يافـت كـه بـرآن اسـاس در عصـر        گراي هاي طبيعت توان در افسانه مي

هلوانان بـود و  آنِ پخدايان حق طبيعي به خدايان اختصاص داشت و در عصر پهلوانان از 
پهلوانان بودند كه حقوقشان به علت تعارض با حق طبيعي  هاي مردم تابع و بردگانِ توده

بيعي براساس عقل مردانه حق ط ،شد و سرانجام در عصر مردان پهلوانان ناديده گرفته مي
  .شد در شرايطي برابر و آزاد مشخص مي

هـا بـا سـكونت در    شاخصة ديگر تمدن غربي رفاه عمومي است كـه در دورة تيتـان  . 8
شـد و بـا فضـايل پهلـواني و      عنوان همسر و مادر فرزندان تأمين مـي  غارها و ربودن زنان به

 .شد دين به حريم خانواده جلوگيري مي يدينداري پدران خانواده، از تعرضّ مردان شرور و ب
  

  اروپا محوري. 9
و يكـي از   )Sidon( يدونص ـاروپـا دختـر شـاه     است هاي يونان باستان آمده  در اسطوره

يك روز بهاري هنگامي كه زئوس از آسـمان بـه زمـين نگـاه     . هاي زئوس بود معشوقه
عاشـق آسـيا دوشـيزة زيبـا     گونه كه كرد منظرة افسون كنندة اروپا را ديد و او همان مي

در ميـان دوشـيزگان    ،عنوان خـداي مؤنـث عشـق    اروپا به .شده بود، عاشق اروپا نيز شد
درخشيد و زئوسِ عاشق، خود را به شكل گاوي در روي زمـين درآورد تـا اروپـا را     مي

اروپـا   .دميدند ها در شيپورشان مي شيپورچي و اروپا برپشت زئوس نشست .نوازش كند
 ،او زئوس !آري .پس او مطمئناً يك خداست .تواند چنين باشد چ گاوي نميفكر كرد هي

كه مادرش او را پس از تولـد از  برد خداي خدايان بود كه اروپا را به كرت يعني جايي 
تـرين   سپس با او ازدواج كـرد و پسـران اروپـا معـروف    . ترس كرونوس پنهان كرده بود

 و رادومـانتوس  )Minos( ان اروپـا، مينـوس  همچنين دوتا از پسـر  .مردان اين عالم شدند
)Rhandumanthus( ا بـا ايـن حـال اروپـا از      .مردگان شدند خاطر عدالتشان قاضيهبام

  .)Hamilton, 81-87( تر باقي ماند فرزندانش معروف
اروپا به معناي هوشمند يا آزادانديش است كه در اين مورد مشابه آتنا خداي خـرد  

تـرين معشـوقش اروپـا     هـا در زيرپـاي محبـوب    زئوس خداي آسـمان  .معرفي شده است
يـك از   وخيزكنان درآمد كه چنـين رفتـاري را در مقابـل هـيچ     صورت گاوي جست به

  .شمارش نداشت هاي بي معشوقه
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مرزهايي كه در  ؛يوناني اروپا بعدها به شكل مرزهاي جغرافيايي تعين يافت  ةاسطور
هاي رومي، آلماني، اسـلاو، فنلانـد، اسـتوني،    راي زبانشد كه دا هايي مي برگيرندة مليت

بـه ايـن ترتيـب اروپائيـان، امپراطـوري لاتـين را در غـرب و         .مجار و نيز لاتين بودنـد 
اولين بار مردمِ قسمت غربـي   ،در قرن هشتم. امپراطوري يونان را در شرق تشكيل دادند

عنوان اروپاييـان   جنگيدند به ميلادي با مسلمانان 750و نيز مسيحيان اروپا كه در سال 
  .)Lewis, 2008( ناميده شدند
عنوان يـك نمـاد    اي اروپا به چنين از واژة اسطوره پردازان وحدت اروپايي هم نظريه

اي اروپا را سوار بر زئوس روي سكة يوناني و  اروپاگرايي استفاده كردند و نقش اسطوره
 1956در سـال  . بلژيكي حك نمودندهاي  هاي يادگاري طلا و نقره مانند سكه نيز سكه
براي اولين بار بر روي تمبرهاي يادگاري ثبت شد كه از اسطورة » اروپاي متحد«نيز نام 

  .)Onja, 2008( نشأت گرفته بود» اروپا«
امريكا را كشف كـرد   1492كريستف كلمب در جستجوي بهشت گمشده، در سال 

خيـز و   در سـرزمين وسـيع، حاصـل    و به اين ترتيب اروپاييان به طراحي عالم جديـدي 
پرنعمت امريكا دست زدند كه در طول دورة رنسانس و طلوع اومانيسم موتـور مهمـي   

كمپل در مورد نظام ارزشـي امريكـاي اروپـايي شـده     . براي آغاز دورة مدرن بوده است
و اروپـايي ـ   [هـاي غربـي   هـاي يهـودي ـ مسـيحي، متناسـب بـا ارزش      ارزش :نويسد مي

اند و مطابق با مـتن و   باستاني متولد شده  زيرا اين اديان در خاورميانة ؛نيستند] امريكايي
هاي غربي اروپايي ـ امريكايي نشـأت گرفتـه از    بلكه ارزش .عقيدة كتب مقدس هستند

هاي غربي اروپا عبارت ديگر ارزش به. يونان و روم باستان هستند و در عقل ريشه دارند
گيري فردي و حقوق قابل نقض انسـانها هسـتند از    اندازههاي قابل بخش ارزش كه تحقق

وسيلة يك گـروه خبـره از مـردان طراحـي      بلكه به ؛اند كتب مقدس سرچشمه نگرفته
هـاي  زيـرا ارزش  ؛مسـيحي در نـزاع هسـتند   ـ هاي يهودي  اند و لذا معمولاً با ارزش شده

نانكـه براسـاس   چ يهودي ـ مسيحي منبع تضادهاي اخلاقي با زندگي آمريكـايي هسـتند   
كتـي  (نظرية نيچه خضوع انسان در مقابل اديان، منافي ارادة معطوف بـه قـدرت اسـت    

دورة مدرن كه در ايالات متحدة امريكا بـه   به هر تقدير در اروپامحوريِ) 2008انُجا، 
اي با تسلطّ بر ارادة خـداي خـدايان،    ارادة اروپاي اسطوره ،نهايت رشد و بالندگي رسيد

ياليستي برتمامي عالم يافت و مطابق نظرية مرگ خدا در فلسفة نيچه بـا  حاكميت امپر
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و اختيـار   محـور هاي خواجگي بر جهان مسلط گرديد و با برگزيدن تفكرِ مـاده  ارزش
ش را به فعليت رساند ا يكردن سرِ زميني در مقابل سرِ آسماني، تمامي قواي مادي و زمين

سطورة اروپا آغاز شـد و بـه سـلطة امريكـا بـر      و اين راهي بود كه در دورة مدرن از ا
 .جهان كنوني منتهي گرديد

  
  گيري تحليلي نتيجه. 10

 .هاسـت  جويانة غرب بر ساير فرهنگ يكي از بارزترين وجوه مدرنيتة غرب شأن سلطه
ق شناسـايي غربيـان گشـتند     ،در اين رويكرد  .غرب، فاعل شناسايي شد و بقية عالم متعلَّـ

ملاك مدنيت، علم، فرهنگ، اخلاق، تفكر، اقتصاد، سياست و سـاير   ،هاي غربي ملاك
ها مورد ارزيابي قرار گرفت و  شئون جوامع بشري شدند و همة عالم براساس آن ملاك

به ايـن ترتيـب رشـد و توسـعة فـردي و اجتمـاعي ملـل مختلـف بـا معيارهـاي غربـي            
بنـدي   ملل به معناي پاي تمدن ملل به معناي اروپايي شدنشان و توحش. گيري شد اندازه

اي اروپـا   شان تلقي گرديد و به اين ترتيب ارادة شخصيت اسطوره به رسوم و آداب بومي
 .كه معشوق زئوس بود در حال غلبه بر ارادة خدايان محقق گرديد

اي، خـرد آتنـا را كـه در عقـل      عنوان موجـود زيـرك و هوشـمند اسـطوره     اروپا به
اي تجاوزكارانـه،   شد به نمايش گـذارد و بـه گونـه   حسابگر اروپاي دورة مدرن محقق 
 .برداري و تاخت و تاز قرار داد تمامي امكانات عالم را مورد بهره

اي كه گل سرسـبد عالميـان و تافتـة جـدا بافتـه و محبـوب خـداي         اروپاي اسطوره
خدايان المپ بود در خودباوري افراطي دورة مدرن به استعمار و استثمار عالميان كمـر  

هاي زئوس را در دست  كه شاخو به خود اجازه داد سوار بر پشت زئوس در حاليبست 
بـرداري متجاوزانـه    كران شرق و غرب عالم بتازد و خود را در بهره داشت براقيانوس بي

  .از امكانات همة عالم مجاز بداند
 .عامل وحدت كشورهاي اروپايي در دورة مدرن گرديد» اروپا«اي  نماد اسطوره

تأثير اسطورة عدالت مينوس و تواند تحت مداري غرب در دورة مدرن مي قادعاي ح
 .رادومانتوس فرزندان اروپا شكل گرفته باشد

صـورت غلبـة عقلانيـت     تواند در دورة مدرن به سوار شدن اروپا بر پشت زئوس مي
  .اروپايي بر مذهب محقق شده باشد
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  سخن پاياني. 11
شناسـي، سياسـت،    شناسـي، جامعـه   از قبيل مردمبا بررسي مقولات اجتماعي دورة مدرن 

آيد كه هر چند عقـل اسـتدلالي، محـور مدرنيتـه      ميچنين برشهرنشيني و اروپامحوري 
گيري وجوه اجتماعي عقـل حسـابگر و    پردازانه در شكل شود اما تخيل اسطوره تلقي مي

عقلانيـت   توان حـوزة  جزءنگرِ دورة مدرن داراي نقشي اساسي و مبنايي است و لذا نمي
حاضر نشـان   ةمدرن را جدا از تخيلِ ماقبلِ عقلانيت تصور نمود و لذا نتايج تحليلي مقال

كند محقق جهت شناخت بهتر مقـولات   اقتضا مي ،نگري تحقيق داد جامعيت و مجموعه
شناسي مدرن، بـه مبـاني عقلانـي ايـن مقـولات بسـنده        مختلف مدرنيته از جمله جامعه

  .تخيلي آن مباني عقلاني را نيز مورد مداقه و واكاوي قرار دهدهاي  بلكه سابقه ؛نكند
  :در اين مقاله تحقيقي روشن شد كه

هاي يوناني، بـر قـدرت جسـماني و جنسـيت      شناسي مدرنيته، متأثر از اسطوره مردم
مردانه تأكيد داشت و نيز با استناد به دزدي آتش از خدايان و نارضايتي خدايان از رشد 

با ارادة معطوف به قـدرت انسـان    را ها، تقابل ارادة خدايانصنعت انسانتعقل و علم و 
 .مطرح نمود
هـا تأكيـد   هاي يوناني برحق طبيعي انسان شناسي مدرنيته كه متأثر از اسطوره جامعه
گرايانـه بـود، در جهـت رهـايي از      گرايانه و طبيعت داراي رويكردهاي تجربه داشت و

هاي غربي هي نژادي برآزادي و برابري در ميان انساناقتدار سنت حركت نمود و در نگا
  .با جنسيت مردانه تأكيد كرد

 و نيـز حاكميـت مـردان    باستان يونانپهلواني هاي  متأثر از اسطوره ةسياست مدرنيت
كشورگشـايي و   .است كه بـر ايـن اسـاس عقلانيـت مردسـالارانه مبنـاي قـوانين اسـت        

توانـد ناشـي از    خواهي مدرنيته غربي در صحنة سياست خارجي مـي  جنگجويي و زياده
 .هاي باستاني باشد خود برتربيني يونانيان در اسطوره
ــ ــأثر از اســطوره ةتمــدن و شهرنشــيني مدرنيت ــاني، دو نظــام اقتصــادي   مت هــاي يون

و حق طبيعي شـهروندان را از  كاپيتاليستي و سوسياليستي را در مدنيت مدرن ارائه نمود 
عنوان مبناي  اما شايان ذكر است مشمولان حق طبيعي به .اصول مهم مدنيت قلمداد نمود

عنـوان   آزادي و برابري شهروندان غربي با جنسيت مردانه معرفي شده بودند و زنـان بـه  
موجوداتي احساسي از دايرة آزادي و برابري و حـق طبيعـي مبتنـي برعقلانيـت خـارج      
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به طور كلي حوزة عمومي مدرنيتة غرب به مردان تعلق داشت و زنان در حـوزة  . دندبو
هـاي فمينيسـتي بـا ايـن      خصوصي خانه حضور داشتند كه بعدها زنان از طريـق جنـبش  

  .هاي دورة مدرنيته مقابله كردند تلقي
هاي يوناني، غرب را دائرمدار همة عالم تلقي  متأثر از اسطوره ةاروپامحوري مدرنيت

هاي مدنيت، علم، فرهنگ، اخـلاق، اقتصـاد و سياسـت غربـي را وسـيلة       كرد و ملاك
اروپامحوري دورة مدرن باعث شد اروپائيان به خود اجـازه  . ارزيابي ساير ملل قرار داد

 .رض و تجاوز قرار دهندبرداري و تع دهند تمامي امكانات عالم را مورد بهره
  
 منابع

  .خوارزمي :تهران ترجمه محمد حسن لطفي، جلد يكم، .1376 پايدياگر، ورنر، ي

  لاتين  بكت
Antoin, faivre 1995. The Eternal Hermes from Greek God to Alchemical magus with thirty 

nine plates trans by joscelyn Godwin, phanes, press. 

Armstrong, Karen 2005. A short History of Myth ,claysLTd, Great Britain. 

Bulfinch, Thomas 1968. Bulfinch’s Mythology, Hamlyn publishing Group Ltd. 

Campbell, Joseph 1972. The flight of the wild gander Exploratins in the Mythological 

dimension, Chicago: Henry ReGnery Company. 

Campbell, Joseph  1973. Tthe Hero with a thousand faces Bollingen series XVII Princeton 

univsity press. 

Campbell, Joseph, with Bill Moyers 1988. The power of Myth, Ed. Betty su flowers, Double 

day. 

Eliade, Mircea 1959. Cosmos and History (the Myth of the Eternal Return), translated from 

the French by Willard R. trask, Haper torch Books, New York. 

 Eliade, Mircea  1971. Myths and symbols Ed. By joseph M. kitagawa & Charles H. Long 

with the collaboration of Jerald C. Brauer & Marshall G. S. Hdgson, the University of 

Chicago press. 

Eliade, Mircea  1978. A History of Religious Ideas, vol. 1 trans. Willard R. Traskl, Chicago: 

university of Chicago press.  

Eliade, Mircea  1991. Images and symbols, trans. Philip Mairet, Chicago: Princeton university 

press. 



 105پور    مريم صانع 

 1389اول، بهار و تابستان  ة، سال اول، شمارپژوهي فرهنگي جامعه

Eliade, Mircea  1963. Myth and Reality (trans.willard R. trask), New York: Harper & Row.  

Eliade, Mircea  1967. Myth, Dreams and Mysteries (trans. Philip Mairet), New York: Har per 

& Rew. 

Eliade, Mircea  1976. Myths, Rites, Symbols: A Mirlea Eliade Reader, vol. 2, Ed. Wendellc. 

Beane and William G. Doty, New York: Harper Colophon.  

Eliade, Mircea  1958. Patterns in comparative Religions, New York: Sheed & ward.  

Eliade, Mircea  1971. The Myth of the Eternal Return: Cosmos and History (trans. Willard R. 

trask). Princeton university press. 

Girling, John  1993. Myths and politics in western societies, political science. 

Hamilton, Mythology 1969. Doris fielding Reid. 

Yahoda, Gustav  1999. Images of savages: Ancient Roots of Modern prejudice in western 

calture, Routledge. 

Sorel, Georges 1976. Essays in socialism & philosophy, Edited and trans. John and charlotte 

with and interoduction by John stunley, Oxford University press. 

Stanley, Johan 1969. The Illusions of progress, translated by John and charlotte Stanley with a 

forward by Robert A. Nisbet and an introduction by John Stanley, university of California 

press. 

Vico, Giambattista  1993. “on Humanistic Education”, trans. Giorgio A. Pinton and Arthurw. 

Shippee. Ithaca: Cornellup. 

Pinton and Arthurw 1990. “on the study Methods of our time”. Trans. Elio Gianturco. Ithaca: 

Cornell up. 

Pinton and Arthurw 1908. “The New Science of Giambattista vico, trans. Thomas G. Bergin 

and Max H. fixch. Ithaca: Cornell up. 

Lewis 2008 , God's crucible: Islam and Making of Europe 520 to 1215, NewYork. 

  مقالات لاتين
Joseph Campbell articles at the center hor story and symbol (http: 

//www.folkstory.com/cumpbell/) 

Haft, Adeley 1990. “Odysseus” wrath and Grief in the “Illiad”: Agumemnon, the Ithacan 

king, and the sack of troy in Books 2, 4 and 14 “The classical Journal, vol. 85, No. 

2. (Dec., 1989-Jan., 1990). 

Bulfinch, Thomas 2003. “Greek Mythology and Homer”. Bulfinch’s Greek and Roman 

Mythology. Green wood press. 



  ...شناسانه در  پژوهشي اسطوره   106

 1389اول، بهار و تابستان  ة، سال اول، شمارپژوهي فرهنگي جامعه

“Greek Mythology”  2002. Encyclopedia Britannica. 

"Trojan war" 1952. Encyclopedia the Helios. 

"Troy" 2002. Encyclopedia Britannica. 

Muller, Max & palmer, smythe, "comparative Mythology. 

Onja, Kathy 2008. "Judeo-christian values as western values" in Christian, Islam, religion 

crosspasted from Baltimore Reporter. 

Haft, Adele j. “odysseus” wrath and Grief in the Iltiad”. Agamennon, the Ithacan king, and 

the sack of troy in Books 2, 4 and 14. 

Renan, Histoire dupeupled Israel (Paris, c. Levy 1887). 

Onja, Kathy 2008. “Judo-Cristian Values as western Values”. 

  مجازي منابع
the joseph compbell foundation website (http: //www.jcf.org/) 

http: //en.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade 

http: //en.wikipedia.org/wiki/Georges_sorel 

http: //www.gutenberg.org/author/friedrich_Max_Müller 

http: //plato.stanford.edu/entries/vico 

http: //www.odysseus-unbound.org 

Aeschylus, The Persians.see original text in persens program (http: 

//www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=perseus: Text: 1999.ol.oo11: Line=1) 

Aeschylus, Prometheus Bound. See original text in perseus program (http: 

//www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=perseus%3Atext%A 1999.o1.0009) 

Apollonius of Rhodes, Argonautica, Book 1. See original text in secred texts (http: 

//www.sacred-texts.com/cla/argo/argo 00.htm) 

Hesiod, works and Days trans in Englisch by HughG. Evelyn-white (http: //www.sacred-

texts.com/cla/besiod/works.htm) 

Homer, Iliad. (http: //www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext? doc= perseus: text: 1999.01.0133: 

book=1: card=1). 

Ovid. Met a morphoses. (http: //www.thelatinlibrary.com/ovid/ovid.metl.shtml.) 

Pindar, pythianodes, Pythian 4: for Arcesilas of cyrene chariot Race462 B. C (http: 

//www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?look up=pind%2e+p%2e+4%2e171ff%2e). 

Plato (http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=perseus%3Atext%3 

A1999.0172%3Dtheat) 


